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١

  مقدمه
در مقابل . در مباحث قبل در ضمن بيان شروط متعاقدين مساله عقد فضولي مورد طرح و بررسي قرار گرفت

 ا در صورت اجازة مالك صحيح دانسته و براي مشهور فقهاء آن ر صاحب حدائق كه قائل به بطلان بيع فضولي بود،
  . نداي را بيان كرد اثبات آن ادلّه

، اولين دليلي بدون نياز به دليل خاص و با تمسك به عموم ادلّه بيع و عقودو اثبات صحت عقد فضولي طبق قاعده 
يگر مورد مناقشه قرار هر چند دلائل ارائه شدة د. كند است كه براي تصحيح عقد فضولي، استناد به آن كفايت مي

  . بگيرد
در . اند روايت عروة بارقي، دليل ديگري است كه مشهور فقهاء براي اثبات صحت عقد فضولي به آن تمسك كرده

درس حاضر با بررسي اشكالات سندي و دلالي . درس پيشين، مضمون اين روايت و كيفيت استدلال به آن بيان شد
  . شود آن آغاز مي

س روايت ديگري است كه مشهور به آن استناد كرده و در اين درس به چگونگي دلالت آن بر صحيحة محمد بن قي
  . شود صحيح بودن عقد فضولي اشاره مي
رود كه در درس پيش رو ادلّة هر  بسيار مهم پيرامون عقد فضولي به شمار ميث ناقل يا كاشف بودن اجازه از مباح

 و ادامه اين بحث و ثمره بين دو قول در درس بعدي پيگيري خواهد دو قول ارائه و مورد نقد قرار خواهد گرفت
  . شد
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٢

  متن عربي
  .»أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده« :- كما في الجواهر-، إلّا انّه قد يقالو السند و ان كان ضعيفاً

ا بعلمه برضا النبي صلىّ اللّه عليه و  ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بيع عروة و قبضه و اقباضه كان مقرونأجل،
آله بذلك، و المعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك و ان كان ظاهر المشهور يدل على العدم و اعتبار الاذن أو 

  .الاجازة في تحقّق الانتساب و انتفاء الفضولية
لمؤمنين عليه السلام في وليدة باعها قضى أمير ا«:  التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام-ج

هذه : ابن سيدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال
 يعني الذي باعه -خذ ابنه: خذ وليدتك و ابنها، فناشده المشتري، فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال

لا أرسل ابنك حتى ترسل : ارسل ابني، فقال: نفذ لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن، قال أبوه حتى ي-الوليدة
  .» بيع ابنه ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز

فلما «و قوله » حتي ينفذ لك ما باعك... خذ ابنه «: السلام عليهفانها واضحة في صحة عقد الفضولي بالاجازة لقوله 
  . »ك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنهرأي ذل

  . ان تمت دلالتها فهو المطلوب، و الا كفانا تخريج الصحة بالاجازه علي طبق القاعدة-  أو سابقتها–و هذه الرواية 
  . كما قلنافمحل خلاف،  و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة-7

العقد عن رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة فيلزم تحقّق و وجه النقل واضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل 
  .النقل عند تحقّقها

  :و وجه الكشف امور متعددة، نذكر منها
، و تمامه في »أَوفوُا باِلْعقوُدِ«من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم «:  ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان-أ

 فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتبّ الملك عليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد الفضولي انمّا يعلم بالاجازة،
  .»يدل عليه  ء آخر، و لا دليل  بل به مع شي،خاصة
  .و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة! كيف يكون العقد تمام السبب؟: و فيه

عقّب بالاجازة، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد المتعقبّ من حين اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المت
  .صدوره

إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ «:  على مدخلية وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالىو هو جيد ثبوتا إلّا انّه لا دليل اثباتاً
 .مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقبّ به» تَراضٍ
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٣

  يادآوري
 كهتصحيح عقد فضولي طبق قاعده . رس پيشين، بررسي ادلّة مشهور بر صحت عقد فضولي بودموضوع بحث در د

 اولين دليلي بود كه در اين خصوص مورد طرح و آيد  به دست ميبا تمسك به عمومات ادلة امضاء عقد و بيع
اند  ضولي صادر شدهبعد از بررسي اين دليل، نوبت به بيان رواياتي رسيد كه در خصوص عقد ف. بررسي قرار گرفت
  .اند كه از اين روايات صحت عقد فضولي قابل اثبات است و مشهور قائل شده

روايت عروة بارقي كه حضرت پيامبر صلي االله عليه و آله به او يك دينار داد تا با آن يك گوسفند خريداري كند، و 
يك دينار فروخت، يكي از رواياتي عروه با آن دو گوسفند براي حضرت خريد و سپس يكي از دو گوسفند را به 

 كرده و در درس قبل متن اين روايت و  بود كه مشهور به عنوان شاهدي براي صحت عقد فضولي به آن تمسك
 بررسي اين ،ارد شده است كه در ادامهدر سند و دلالت اين روايت مناقشاتي و. كيفيت استدلال به آن بيان گرديد

  . اشكالات خواهد آمد
   Sco١ ٠٣:٣٢  

  ة عرو روايت ياشكال سند
از سوي ديگر اين روايت در . سند اين روايت به دليل عدم توثيق عروة بارقي در كتب رجالي اماميه ضعيف است

مجامع روائي شيعه بدون ذكر سند ذكر شده و لذا بعضي از علماي اماميه اين روايت را غير صحيح به شمار 
 . 1اند آورده

  جواب 
، آن را از بررسي شيعه و سنيشهرت اين روايت در نزد «: حيح سند اين روايت فرموده است در تصصاحب جواهر

  . 2»نياز ساخته است سندي بي
  ة  روايت عرودلالي اشكال

 با بيان اين احتمال كه عروه با علم به رضايت پيامبر صلي االله عليه و آله، اقدام به خريد دو گوسفند و شيخ انصاري
  . دو نموده است، در دلالت اين روايت بر صحت بيع فضولي مناقشه كرده استفروختن يكي از آن 

شيخ اعظم، علم به رضايت مالك را در خروج بيع از فضولي بودن كافي دانسته است هر چند اذن به عبارت ديگر 
  .  وجود نداشته باشد3يا اجازة مالك

الله عليه و آله داشته، خريد و فروش او از مصاديق پس با اين احتمال كه عروة بارقي علم به رضايت پيامبر صلي ا
  .براي صحت عقد فضولي قابل استناد نيستروايت عروه در نتيجه . بيع فضولي نخواهد بود

                                                 
 .158، ص 8مجمع الفائدة و البرهان، ج » و معلوم عدم صحة الرواية و معارضتها بأقوى منها«: قال المحقق الأردبيلي قدس سرّه. 1
وايت مذكور در ميان اماميه و اهل سنت را دليل جبران شود كه ايشان شهرت روائي ر  از ظاهر كلام صاحب جواهر اين گونه استفاده مي :تأمل. 2

به عبارت ديگر شهرت فتوائي . اند در حالي كه در جبران ضعف سند، بايد عمل به روايت بين فقها مشهور باشد ضعف سند آن به شمار آورده
  .آيد رجحات باب تعارض به شمار ميكند و شهرت روائي جبران كنندة ضعف سند نيست و فقط يكي از م ضعف سندي روايت را جبران مي

شود و اگر رضايت پس  هر گاه مالك يا كسى كه در حكم مالك است پيش از تصرف ديگران راضى بدان باشد اذن ناميده مى: فرق اذن و اجازه. 3
  .از تصرف باشد اجازه نام دارد
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  جواب 
شود اين است كه براي خروج بيع از عقد فضولي حتماً بايد اذن يا اجازة  آنچه از ظاهر كلمات مشهور استفاده مي

علاوه بر . كند و صرف علم به رضايت مالك در نفي عنوان فضولي بودن بيع كفايت نمي ،مالك وجود داشته باشد
اين، ادلّة امضاء عقد و بيع در صورت انتساب بيع به مالك، شامل آن خواهند شد و نسبت بيع به مالك متوقف بر 

  »FG«. باشد اذن يا اجازة او مي
  
  
  
  
  
 

  تطبيق
  .1»أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده«: - كما في الجواهر-قد يقالو السند و ان كان ضعيفاً، إلّا انّه 

شهرت روايت نزد «: - همان طور كه در جواهر است –شود  است، مگر اين كه گفته مي ضعيف و اگر چهو سند 
  .»نياز كرده است شيعه و سني، آن را از نظر در سندش بي
ان بيع عروة و قبضه و اقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبي صلىّ اللّه عليه و أجل، ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال 

   .آله بذلك، و المعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك
 همراه علم او به ه فروش عروه و گرفتن و دادن اوبه احتمال اين كمناقشه كرده، دلالت آن در بله، شيخ اعظم 

   .شود  از فضولي بودن خارج مي، همراه با علم به رضايتو معاملهبوده  و آله بر آنرضايت پيامبر صلي االله عليه 
  .2و ان كان ظاهر المشهور يدل على العدم و اعتبار الاذن أو الاجازة في تحقّق الانتساب و انتفاء الفضولية

فضولي  به مالك و نفي ا اجازه در تحقق نسبت دادن بيع و معتبر بودن اذن يخروجعدم بر هر چند ظاهر مشهور و 
 ٠٨:٠١ Sco٢ .كند دلالت مي بودن

  4 محمد بن قيس3صحيحة. 3
مالك دوم نيز پس از . فروشد  پسرى بدون اجازة پدر خود كنيز او را مىمضمون اين روايت عبارت است از اين كه
پسر خود راضى كند و به معاملة  سپس مالك اول اطلاع پيدا مى. شود خريد آن كنيز از او صاحب فرزند مى

                                                 
  .277: 22جواهر الكلام . 1
  .368 -366: 1كتاب المكاسب . 2
صحيحة محمد بن قيس، سومين دليلي است كه مورد بحث و بررسي قرار . دو دليل براي اثبات صحت بيع فضولي بيان شددر درس گذشته . 3

 .خواهد گرفت

اين راوي از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت . بو عبداالله محمد بن قيس بجلي كوفي از راويان مورد وثوق اماميه استا. 4
 الطوسي رجال: منابع.  هجري قمري نيز از دنيا رفته است151در سال .  دارد»هاي اميرالمومنين قضاوت« با عنوان كتابي. نقل كرده است

  .131 الطوسي فهرست. 226 النجاشي رجال 298

          حلّ اشكالات روايت عروة بارقي 

  . ضعف سند: سند
  .جبران ضعف به سبب شهرت روايت در بين فريقين: جواب
  .حتمال علم عروه بارقي به رضايت پيامبر صلي االله عليه و آلها: دلالت
 .عدم كفايت علم به رضايت در خروج بيع از عقد فضولي:جواب
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السلام در چنين موردى حكم فرمود كه مالك اول كنيز  فرمايند امير المؤمنين عليه م مىالسلا باقر عليهامام . 1شود نمى
. 2كند كه راهى به او تعليم نمايند در اينجا مالك دوم از حضرت امير تقاضا مى ؛خود و بچة او را از مالك دوم بگيرد

همين   مشترى نيز. » تا معاملة تو را امضاء كند3تو نيز پسر مالك اول را گِرو بگير«: رمايندف السلام نيز مى امام عليه
   .»دهد و مالك اول نيز براى رهايى پسر خود، بيع كنيز را اجازه مى«. دهد عمل را انجام مى
  بر صحت عقد فضوليدلالت صحيحة 

مولاي اول «و يا . »و بگير تا معامله تو را امضاء كند را گر- اول–تو نيز پسر مالك «: فقراتي از اين روايت مانند
به روشني بر صحت عقد فضولي در . »گونه ديد، معامله فرزندش را اجازه داد كودك متولد شده هنگامي كه اين

  . كنند صورت اجازة مالك دلالت مي
يد، راه حلّ ارائه شده توسط  گرد زيرا اگر معامله فضولي بين بايع و مشتري با امضاء مالك اول صحيح و نافذ نمي

به عبارت ديگر . معنا بود السلام به مشتري براي اين كه مالك اول معامله را امضاء كند، لغو و بي حضرت علي عليه
  . باشد مي در صورت اجازه مالك دليل مشروعيت بيع فضولي» خذ ابنه حتي ينفذ لك ما باعك«فرمايش حضرت 

دهد، و اگر اجازة وي تاثيري در  السلام بيع فرزند خود را اجازه مي امام عليهاز سوي ديگر مالك اول در حضور 
  »FG«. فرمودند  نمي4صحت معامله فضولي نداشت، حضرت آن را تقرير

  
  
  

  تذكر
   مناقشه شود و دلالت آن بر صحت عقد فضولي مورد پذيرش قرار نگيرد،دو روايت اخير در سند يا دلالت اگر

  . كند و تصحيح آن طبق قاعده براي اثبات صحت عقد فضولي كفايت ميتمسك به دليل اول 

                                                 
ت مالك دوم شبهتاً اى قائل هستند كه در اين موارد كه مباشر  عده؛در مورد اينكه بچة متولد شده، چه حكمى دارد در ميان فقهاء اختلاف است. 1

گويند در اين موارد  عده ديگرى از فقهاء مى. اى كه متولد شده است حرّ است ولى قيمت آن را مالك دوم بايد به مالك اول بپردازد بوده است، بچه
كتاب نكاح آيت االله  «.اد نمايد اولى است و ليكن پدر بچه بايد قيمت آن را به مالك اول بپردازد و آن را آز مالكبچه نيز همانند خود مادر مِلك

 .» 4486:، ص13 ، جسيد موسي شبيري زنجانى

 مشتري بايد قيمت آن را به مالك اول   و در صورتي كه در ملك مالك اول آن باشد، در اينجا چون در هر صورت بچة متولد شده بايد آزاد شود،. 2
  .» 4486:، ص13 ، ج سيد موسي شبيري زنجانىكتاب نكاح آيت االله«. دكنن ، از حضرت تقاضاي راه حلّي ميبدهد

  .»4487:، ص13 كتاب نكاح آيت االله سيد موسي شبيري زنجانى، ج «. مشترى است قيمت بچه را مديون است آن پسر نيز به مالك دوم كهزيرا .3
 و معصوم عليه السلام بدون داشتن عذرى مراد از تقرير اين است كه در محضر معصوم عليه السلام گفتار يا كردارى از شخصى صادر شود. 4

تقرير به معناى ياد . شود سكوت معصوم عليه السلام در اين صورت، تقرير آن گفتار و كردار ناميده مى.  باز ندارداز آن عملهمچون تقيه، فاعل را 
. توان حكم الهى را در مورد تقرير به دست آورد شده براى اثبات احكام الهى، حجت و سند شرعى است و در قلمرو دلالت و شعاع مفاد آن، مى

 .»573: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج«

     ادلّة مشهور براي صحت عقد فضولي
  . تصحيح آن طبق قاعده با تمسك به عمومات ادله بيع و عقود. 1
  . تمسك به روايت عروة بارقي. 2
 . محمد بن قيستمسك به صحيحة.3
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٦

  تطبيق
باعها  1قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة«:  التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام-ج

  ؛ابن سيدها و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً
قضاوت  كنيزي بارةالسلام در المؤمنين عليهامير«: از امام باقر عليه السلامه محمد بن قيس حتمسك به صحي -ج

از او فرزندي كنيز كه پسر مولايش او را فروخته بود در حالي كه پدرش غايب بود، پس مردي او را خريد و  فرمود
  ورد؛به دنيا آ

  ؛خذ وليدتك و ابنها: بغير اذني، فقالهذه وليدتي باعها ابني : ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال
 اذن من او را كنيز من است كه پسرم بدوناين : سپس مولاي اول او آمد و با مولاي دوم او مخاصمه كرد پس گفت

  .يزت و پسرش را بگيركن: فروخته است، پس حضرت فرمود
   ؛اعك حتى ينفذ لك ما ب- يعني الذي باعه الوليدة-خذ ابنه: فناشده المشتري، فقال

 يعني پسري كه به او كنيز را –پسر او را بگير : فرمودحضرت ، پس از حضرت تقاضاي چاره كردپس خريدار 
   ؛ كندامضاءروخته  تا اين كه آن چه را به تو ف–فروخته بود 

لوليدة لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد ا: ارسل ابني، فقال: الابن، قال أبوه 2فلما أخذ البيع
  .3» بيع ابنه الأول أجاز

كنم تا اين كه  پسرت را رها نمي:  كن، پس او گفتپسرم را رها: پدرش گفت  پسر را گرفت،پس وقتي خريدار
  .»كرد پسرش را اجازه بيعپسرم را رها كني، پس وقتي مولاي اول كنيز اين را ديد 

فلما «و قوله » حتي ينفذ لك ما باعك... خذ ابنه «: لام عليه السفانها واضحة في صحة عقد الفضولي بالاجازة لقوله
  . »رأي ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنه

پسر او را «: ول حضرت عليه السلامقدليل ، به  واضح است در صحيح بودن عقد فضولي با اجازه همانا روايتپس
 بيع پس وقتي مولاي كنيز آن را ديد  «حضرتو فرمايش »  است را به تو فروخته كند بر تو آن چهامضاءتا ... بگير

  .»كرداجازه پسرش را 
  .  ان تمت دلالتها فهو المطلوب، و الا كفانا تخريج الصحة بالاجازه علي طبق القاعدة-  أو سابقتها–و هذه الرواية 
 براي ما ،در غير اين صورتام باشد كه همان مطلوب است، و م اگر دلالتش ت– يا روايت قبل آن –و اين روايت 

  .كند كفايت مي  بر طبق قاعده،با اجازهعقد فضولي  صحت استفادة
Sco٣ ١٤:٠٥ 

  
                                                 

  . 3/164:  مجمع البحرين الامة،: الوليدة. 1
  . 304/ 4: البيع هو من الالفاظ التي تستعمل للبائع و المشتري، مجمع البحرين. 2
  .1ن أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث  م88 الباب 591: 14وسائل الشيعة . 3
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٧

  اجازه
گونه كه از مباحث مطرح شده روشن گرديد اثرگذارى عقدى كه به شكل فضولى انجام گرفته، متوقفّ بر  همان

، ليكن پس از اجازه، در اين اجازة كسى است كه حق اجازه دادن دارد مانند مالك يا ولى كه در حكم مالك است
 يا اجازه، كشف از صحت »شود كه از آن به اجازة ناقله تعبير مى «شود كه آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتبّ مى

 در ادامه بحث ادله هر يك از اين دو . اختلاف است»كه به آن اجازة كاشفه گويند «كند عقد از زمان وقوع آن مى
.شود قول بررسي مي

  نقليل قائلين به دل
و  مؤثر در نقل ،نمايد؛ زيرا تنها توافق قصد طرفين عقد مركّب از اجزاست كه پس از پيدايش تمام آن اجزا تأثير مى

 به تعبير ديگر، سبب نقل و انتقال مركّب از يت ايشان نيز لازم است؛رضاانتقال عوضين به متبايعين نيست و 
شود و سبب ناقص هم موجب نقل و انتقال   پيدا نكنند، سبب تام نمىاجزايى است كه تا همة آن اجزاء تحقق

خواهد  - نقل و انتقال-  اثر خود را محقق شد وقتى كه سبب تام  وگردد، تام مىسبب و پس از اجازة مالك  نيست
  .گذاشت

  كشفدليل قائلين به  
  محقق ثاني و شهيد ثانياستدلال . 1

 عقد سبب تامنفس » اوفوا بالعقود«با توجه به عموم : اند ن گونه استدلال كرده كاشفيت اجازه اييبرا اين دو بزرگوار
، لذا تام بودن سببيت عقد از همان ابتدا روشن است، در معاملات غير فضولى استبراى نقل عوضين به متعاملين 

يت عقد كشف، و معلوم مالك، تام بودن سبب اجازه بعد ازگذارد؛ اما در معاملات فضولى   اثرش را مىعقد فوراً
اگر اجازه كاشف از تمام بودن سببيت با اين بيان كه ذكر شد . استعقد از همان ابتدا اثرش را گذاشته كه  شود مي

 در حالي كه دليلي براي   چيز ديگري در سببيت آن دخيل باشد، علاوه بر عقدعقد براي حصول ملك نباشد، بايد
  .  حصول ملكيت وجود ندارددخالت چيز ديگري غير از خود عقد در

  اشكال
شود كه عقد علت  با فرض اين كه بدون اجازة مالك عقد سببيت تام براي حصول ملكيت ندارد، چگونه ادعا مي

نتيجه . باشداجازة مالك ؟ و اگر واقعاً عقد سبب تام براي نقل و انتقال باشد، نبايد نيازي به استتامة انتقال ملكيت 
 دليل عدم سببيت تام عقد ، براي انتقال ملك و لزوم وجود اجازه ت عقد بدون اجازه،ن سببياين كه عدم تمام بود
  . باشد براي حصول ملك مي

  جواب
به عبارت ديگر . مراد از عقدي كه سببيت تام براي انتقال ملكيت دارد، عقدي است كه اجازة مالك به دنبال آن بيايد

پس هر عقدي سبب تام براي حصول ملكيت نيست و تنها عقودي كه . باشد مي» العقد المتعقب بالاجازه«سبب 
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٨

 كشف  بنابراين در عقد فضولي بعد از اجازة مالك،. داراي اين ويژگي باشند، سببيت تام براي نقل و انتقال دارند
  . شود يبوده و ملكيت از همان زمان بر آن مترتب م» العقد المتعقب بالاجازه«شود كه عقد از همان زمان صدور  مي

  نظر مصنف
كند و لكن در مقام اثبات آن را  مصنف جواب ارائه شده به اشكال را از نظر ثبوتي خوب و قابل قبول ارزيابي مي

زيرا . شود اقامه مي بر خلاف آن دليل 1»الا ان تكون تجارة عن تراض منكم«با توجه به آية بلكه . داند فاقد دليل مي
  . كند در تام بودن سببيت عقد مي» رضايت طرفين« نفس ر آية شريفه دلالت بر دخالتظاه

به عبارت ديگر در آية شريفه عقدي كه اجازة مالك به دنبال آن بيايد، به عنوان سبب تام براي حصول ملكيت بيان 
بلكه . باشد نشده، تا اين ادعا ثابت شود كه نفس عقد با اين وصف كه اجازة مالك آن را تعقيب كند، سبب تام مي

   .متعاملين سبب حصول ملكيت بيان شده است» عقد از روي رضايت«
  »FG« .باشد نتيجه اين كه استدلال محقق ثاني و شهيد ثاني براي اثبات كاشف بودن اجازه قابل قبول نمي

   
  
  
  
  
  
  
  

ن را دومين دليلي كه براي اثبات كاشفيت اجازه از سوي مشهور ارائه شده است، استدلالي است كه فخرالدين آ
  .ارائه كرده و در درس بعدي به آن اشاره خواهد شد

  تطبيق
  .فمحل خلاف كما قلنا،  و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة-7
  .كاشفه است يا ناقله، پس محل خلاف است همان طور كه گفتيمو اما اين كه اجازه  - 7

 رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة فيلزم تحقّق و وجه النقل واضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن
  .النقل عند تحقّقها

چون رضايت با اجازه كه عقد از روي رضايت است، و  سبب نقل، عقد تنها نبوده بلزيراه نقل واضح است، وجو 
  .آيد  لازم مي نقل هنگام محقق شدن اجازهدر نتيجه تحقق ،شود محقق مي

                                                 
 .29: النساء. 1

  تحليل استدلال شهيد ثاني و محقق ثاني
  براي اثبات كاشف بودن اجازه

  » أوفوا بالعقود«تام بودن سببيت عقد براي حصول ملك به دليل عموم : استدلال
  . و عدم دليل بر دخالت شيء ديگري در سببيت عقد

  بودن سببيت  عدم احتياج به اجازة مالك در عقد فضولي در صورت تمام  :اشكال
  .  عقد براي حصول ملكيت

  » العقد المتعقب بالاجازة«اختصاص سببيت تام به : جواب
  عدم دليل براي اثبات دخالت تعقيب اجازه براي سببيت عقد بلكه : نظر مصنف

 »تجارة عن تراض«وجود دليل بر دخالت نفس رضايت طرفين در سببيت با توجه به 
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٩

  :نذكر منهاو وجه الكشف امور متعددة، 
  :كنيم ز است كه تعدادي از آن را ذكر ميو وجه كاشف بودن چند چي

، و تمامه في »أَوفُوا بِالْعقُودِ«من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم «:  ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان-أ
  الفضولي انمّا يعلم بالاجازة، 

 عموم دليل در حاصل شدن ملكيت به  عقد سبب تام استهمانا«: اند اني و محقق ثاني ذكر كرده آن چه شهيد ث-أ
  ؛شود  آن در فضولي با اجازه دانسته مي، و تام بودن»به عقد ها وفا كنيد«

ء آخر، و لا  فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتبّ الملك عليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل به مع شي
  .1»ه يدل علي دليل

، در واجب است  مترتب شدن ملكيت بر آندر نتيجه ،شود روشن مي عقدام بودن مت ،كرد اجازه  مالكپس وقتي
، و  لازم باشدكه وفاء به عقد همراه چيز ديگريآيد كه وفاء به عقد تنها لازم نبوده، بل غير اين صورت لازم مي

  .»جود نداردكه دلالت بر وجود چيز ديگري كند، دليلي 
  .و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة! كيف يكون العقد تمام السبب؟: يهو ف

 نيازي به اجازه باقي و با فرض تمام بودن سببيت آن،! باشد؟ ميچگونه عقد سبب تام : شود شكال مياو در اين 
  .ماند نمي

يعلم بتحقّق العقد المتعقبّ من حين اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة، فمع حصولها 
  .صدوره

 اجازه آمده باشد، پس با حاصل شدن اجازه به دنبال آن است كه يعقدآن مگر اين كه مقصود اين باشد كه سبب 
  . اجازه آمده از زمان صدورش محقق شده استبه دنبال آنشود عقدي كه  دانسته مي

 2»إِلا أنَْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ«: ى مدخلية وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالىو هو جيد ثبوتا إلّا انّه لا دليل اثباتاً عل
  .مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقبّ به

بر دخالت صفت به دنبال داشتن اجازه دليلي  اثبات  از جهتكه از جهت ثبوت خوب است مگر اين  جوابو اين
نفس رضايت دخالت وصف » ه تجارت از روي رضايت طرفين باشدمگر اين ك«: نيست، بلكه ظاهر قول خداوند

  .به دنبال آمدن آن است نه طرفين
Sco ٤ ٢٢:٢١ 
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١٠

  چكيده
  .كند نياز مي طبق نظر صاحب جواهر، شهرت روايت عروة بارقي در نزد فريقين آن را از بررسي سندي بي. 1
دانند، شيخ انصاري با احتمال مقرون بودن  ن ميبر خلاف قول مشهور كه روايت عروه را ظاهر در فضولي بود. 2

  .عروه به رضايت حضرت، معامله را از فضولي بودن خارج دانسته استبا علم بيع 
 صرف علم به رضايت مالك را دليل بر خروج عقد از فضولي بودن ندانسته و اذن و اجازه مالك را در ،مشهور. 3

  . اند فضولي لازم به شمار آوردهتحقق انتساب عقد به مالك و خارج شدن آن از 
 »فلما رأي ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع إبنه« و »حتي ينفذ لك ما باعك... خذ ابنه « به دو تعبيربا توجه . 4

  .ام استم عقد فضولي ت صحت دلالت صحيحه محمد بن قيس بر
  .كند كفايت مي طبق قاعده، استدلال بر آندر صورت تام نبودن دلالت دو روايت بر صحت عقد فضولي، . 5
  .ناقل يا كاشف بودن اجازه در بيع فضولي محل خلاف است. 6
از آن جا كه سبب نقل، عقد تنها نبوده بلكه عقد با رضايت است، با محقق شدن : دليل قائلين به ناقل بودن اجازه. 7
  .  شود ضايت توسط اجازه، نقل هم محقق مير
سبب » اوفوا بالعقود«با توجه به عموم بر كاشف بودن اجازه به اين بيان است كه و محقق ثاني دليل شهيد ثاني . 8

آيد  و در غير اين صورت لازم ميد، وش ميتام حصول ملكيت، عقد است و تام بودن آن در فضولي با اجازه فهميده 
 دخالت چيز ديگري بر يلزم الوفاء باشد، در حالي كه دل نباشد، بلكه عقد با چيز ديگر لاواجب عقد تنها وفاي به

  .وجود ندارد
  . اگر عقد سبب تام باشد، ديگر نيازي به اجازه نيستبه استدلال شهيد ثاني و محقق ثاني اشكال شده است كه. 9

سبب تام است از نظر ثبوتي خوب است لكن در مقام اثبات دليلي براي » العقد المتعقب بالاجازة«اين نظريه كه . 10
  .باشد مي» الا ان تكون تجارة عن تراض«لكه خلاف ظاهر آية  ب آن وجود ندارد،

  
 


